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  بررسي امكان مطالبه خسارت مازاد بر ديه در فقه و حقوق موضوعه
 

  ٢علي پناه خاني. ١مهدي صالحي
  گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، دانش آموخته دكتري الهيات و معارف اسلامي. ١

  واحد رودهن، آزاد اسلاميعضو هيئت علمي گروه حقوق عمومي دانشگاه  

  واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي، دانشجوي كارشناسي ارشد. ٢

  

  چكيده
باشد. نظر دوم در مورد ماهيت ديه سه نظر وجود دارد. نظر اول ان است كه ديه، يك نوع مجازات مي

باشد و در نهايت ك نوع خسارت مالي ميبيانگر آن است كه ديه فاقد وصف كيفري مجازات است و ي

باشد. در مطابق نظر سوم، ديه در جنايات عمد و شبه عمد كيفر و در جنايات خطاي محض خسارت مي

خصوص مستندات فقهي امكان مطالبه خسارت مازاد بر ديه روايت ابن مريم از امام صادق (ع)، قاعده 

باشد كه تمامي آنها دلالت بر امكان مطالبه قابل ذكر ميلاضرر، قاعده لاحرج، قاعده تسبيت و بناي عقلا 

خسارت مازاد بر ديه دارند. همچنين در حقوق موضوعه براي اقبات طالبه خسارت مازاد بر ديه ميتوان به 

قانون مسئوليت مدني اشاره نمود كه اين موضوع در نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه  ٦و  ٥، ١مواد 

  يات عمومي ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفته است. و راي اصراي ه

  قاعده لاضرر.  ،روايت ابن مريم ،خسارت مازاد بر ديه ،خسارت مالي، ديه :كليديهايهواژ
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١٤٠ 
 

 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٤٠٠بيستم، پاييز  دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

  مقدمه
ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس : «١٣٩٢قانون مجازات اسلامي  ١٧بر اساس ماده 

جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص براي ايراد 

عده اي ديه را مطلقاً مجازاتي دانسته كه در مقابل جرمي كه شخص ». شودندارد به موجب قانون مقرر مي

اي نظر بر اين هكنند. عدقانون مجازات اسلامي استناد مي ٤٤٨و  ١٧شود و بر مواد مرتكب شده، اعمال مي

دارند كه ديه جنبه مدني دارد و خسارتي است كه مجني عليه از دادگاه كيفري مطالبه مي كند و به منظور 

قانون مجازات استناد مي كنند كه براساس  ٤٥٢جبران ضرر و زيان وارده است و به همين منظور به ماده 

احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را  ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ عليه يا ولي دم است و«آن:

رسد كه مقنن براي به نظر مي». گردددارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي

ديه هم جنبه كيفري و هم جنبه مدني قائل است. به عبارت ديگر قانون مجازات اسلامي ماهيت ديه را هم 

  داند. وليت مدني ميمجازات و هم داراي جنبه مسئ

لايحه قانون مجازات اسلامي خسارات مازاد بر ديه را  ٤٥٦در خصوص مطالبه خسارت مازاد برديه ماده 

عليه بيش از ديه باشد علاوه بر ديه، هاي متعارف معالجه مجنيهرگاه هزينه«پذيرفته بود. براساس اين ماده: 

ولي ». . . . گردد خذ نظر كارشناس و با حكم دادگاه تعيينخسارت مازاد نيز بايد از باب قاعده لاضرر با ا

، پرداخت خسارت مازاد بر ديه را ٤٠٦٢٧/٣٠/٨٩براساس نامه شماره  ١/٩/١٣٨٩شوراي نگهبان در تاريخ 

 ٢/٥/١٣٩٠خلاف شرع شناخت. با توجه به ايراد شوراي نگهبان، اصلاحاتي در متن لايحه در جلسه مورخ 

  حذف شد.  ٤٥٦ي به تصويب رسيد كه ماده كميسيون حقوقي و قضاي

نيز محدوده مطالبه خسارت مازاد بر ديه را  ١٣٩٢و در ادامه همين مساله آيين دادرسي كيفري مصوب 

الحصول و نيز پرداخت مقررات مرتبط به منافع ممكن: «. . . ١٤ماده  ٢محدودتر كرد. براساس تبصره 

  ». شودصوص شرعي و ديه نميخسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات من

وقتي ما صحبت از مشروعيت اخذ خسارت هاي زائد بر ديه و لزوم جبران ضرر و زيان ناشي از صدمات 

عليه كافي  است كه ديه مقدر براي جبران همه خسارات وارده بر مجني كنيم، بحث ما در جاييبدني مي

باشد ديگر مجالي براي جبران  تم جبران شدههاي يادشده با پرداخت از سوي مهنيست؛ زيرا اگر خسارت

ماند، مگر اينكه مانند بعضي از اهل نظر قائل به اين شويم كه هر يك از ديه و نمي خسارات باقي

هاي ناشي از صدمات جسماني به نحو مستقل عمل كرده و پرداخت يكي باعث سقوط ديگري خسارت

ائد بر ديه را مبتني بر ماهيت ديه بدانيم، كه اگر ديه شود. يا اينكه جبران يا عدم جبران خسارات زنمي

كند و حكم به مازاد وجهي ندارد، ولي اگر ديه جنبه ماهيت جبران خسارت دارد، ديه آن را جبران مي

مجازات داشته باشد، علاوه بر ديه، خسارات هم بايد پرداخت كرد يا ماهيت دوگانه ديه كه هم مجازات 

(آشوري،  بايد از لزوم يا عدم لزوم جبران خسارت زائد بر ديه باشد بحث كرد است و هم جبران خسارت،

١٢٩، ١٣٨٥ .(  
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  بررسي امكان مطالبه خسارت مازاد بر ديه در فقه و حقوق موضوعه

 

 ١٤٠٠ پاييز، بيستم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

  ماهيت ديه :مبحث اول
در مورد ماهيت ديه سه نظروجود دارد كه در اين مبحث اين سه نظر را به صورت اجمالي مورد بررسي 

  قرار خواهيم داد. 

  
  ديه به عنوان مجازات :گفتار اول
پژوهشگران معتقدند كه ديه كيفر جنائي است. اين گروه راي خود را به اين نكته معطوف گروهي از 

است.  اصلي قرارداده كنند كه شريعت اسلام در قتل و جرح درشبه عمد و خطاء، ديه را كيفرمي

قانون  ١٤) اين گروه به ماده ٥٤٨م، ١٩٨٦؛ادريس،  ٩٤، ص١، ج١٣٧١؛ صانعي، ٣٢٢، ١٣٦٨(لنگرودي، 

جبران خسارت است، مردود كنند و هرگونه نظري درمقابل اين كه ديه به عنوان ات اسلامي استناد ميمجاز

دانند چرا كه اجتهاد در مقابل نص جايز نيست، خصوصاً در قوانين كيفري كه تفسير آن به صورت مي

  )٣١٦مضيق است. (نوربها، همان، 

اصل كلي اين است كه ديه مجازات عمل ارتكابي  درهمين زمينه ادارة حقوقي قوه قضاييه معتقداست كه

 ٢٩٤ديه مطابق ماده « گويد:باشد، مگر در موارد استثناء بر آن و در توضيح اين عقيده ميمرتكب بزه مي

قانون مجازات اسلامي مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او 

هاي مقرر در ازهمان قانون، ديه يكي از انواع مجازات١٢ين مطابق تعريف فوق وماده شود. بنابراداده مي

اين قانون است و هر جا كه مقنن آن را مجازات جاني معين كرده باشد، مورد جنبه كيفري دارد. جز در 

جنبه قانون ياد شده كه پرداخت مربوط است به عاقله كه در اين مورد فاقد  ٣٠٦مواردي من جمله ماده 

جزايي است و علت ذكر آنها در باب ديات صرفاً از آن جهت است كه صدور حكم به پرداخت ديه از 

هاي كيفري است نه حقوقي. به عبارت ديگر اصل اين است هر جا مقنن برعمل ارتكابي ديه وظايف دادگاه

امري است موضوعي و معين كرده باشد آن عمل جرم است مگر مستثنيات كه تطبيق آنها با مواد قانوني، 

، اداره ٤/١١/١٣٧٣مورخ  ٧٢٩٣/٧نظريه شماره »(رسيدگي به آن با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است. 

  )٣٨٦، ص٢حقوقي قوه قضاييه، ج

  
  ديه به عنوان خسارت :گفتار دوم

(ميرسعيدي،  كنند كه:اي معتقدند كه ديه فاقد وصف مجازات كيفري است و استدلال ميدر مقابل عده

٨٠، ١٣٧٣(  

در اثر گاهي فاعل بدون اينكه قصد وقوع فعل بر مجني عليه و قصد حصول نتيجه را داشته باشد،  اولاً:

دانند. آورد. فقهاي اماميه اين نوع جنايت را در حكم شبه عمد مياحتياطي يا بي مبالاتي تلف به بار ميبي

گذارد. اين امر جنبه مجازات بودن ديه را منتفي و كمترين اثري نمي بنابراين تشديد تقصير در ميزان ديه

  كند. بيش از هر چيز به ضرر و خسارت نزديك مي
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 ١٤٠٠بيستم، پاييز  دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

شود كه علاوه برتحقق ركن مادي، قصد مجرمانه و يا مجازات كيفري، زماني بر مجرم اعمال مي ثانياً:

  لااقل خطاي كيفري در بين باشد. 

شوند، نه درمواردي كه اثر اولي و اصلي جنايت جازات مالي محسوب نمييات مدر حقوق اسلامي، د ثالثاً:

است و نه در آنجا كه اثر ثانوي و فرعي است. زيرا عناصر و اوصاف ويژه مجازات مالي و نقص در دارايي 

تواند توجيه مناسبي براي مجازات بودن آن به تنهايي نميجاني آميخته و توأم است، ولي اين خاصيت، 

 )٣٦٧، ص١، ج١٣٨٥اشد. (شامبياتي، ب

طور كه تواند نوعى كيفر محسوب شود، همانالبته تفاوت در ديه يا نحوة پرداخت آن در برخى موارد مى

شود سن آن از پنج سال در قتل عمد نوعى تغليظ وجود داشته و بايد شترى كه به عنوان ديه پرداخت مى

سال آن ديه پرداخت شود، ولى در قتل غيرعمد در طى يك  گذشته و وارد سال ششم شده باشد و يا بايد

چنين نيست. پرداخت ديه در قتل خطايى محض توسط عاقله شاهد ديگرى است كه اصل ديه جنبة كيفرى 

  ) ٣٨(همان،  ».ندارد

تعبير  "ضمان"ز ديه به كلمه لازم به ذكر است بسياري از فقهاي مذاهب اسلامي در بسياري از موارد ا

اند و معناي ضمان به اجماع فقهاي مذاهب اسلامي تعويض است و كيفر جنايي نيست. (سرخسي، كرده

  ) ٩٢، ٢٦تا، جبي

  
  ديه به عنوان مجازات و خسارت :گفتار سوم

؛ آشوري، ٦٨، ١٣٧٠؛ كاتوزيان، ٦٦٨ه. ق، ص ١٤١٣گروه سومي معتقد به نظريه بينابين بوده (عوده، 

ئول پرداخت ديه در عمد از اين جهت كه مسجرايم عمد و شبه) و معتقد هستند كه ديه در ٢١٦، ١، ج١٣٧٦

دار اقله عهدهر جرايم خطاي محض چون ععمد خود قاتل است، جنبه كيفري داشته و دقتل عمد و شبه

كند. باشد، جنبه حقوقي داشته و قانونگذار به تناسب جرم واقع شده، ماهيت آن را تعيين ميپرداخت ديه مي

  )٣٧٠(شامبياتي، همان، 

  
  فقهاي طرفدار مطالبه خسارات مازاد برديه :مبحث دوم

د يكبار ديه و بار ديگر در ميان طرفداران جبران ضرر دو نظر متفاوت وجود دارد. طبق نظر اول جاني باي

كليه زيانهاي ناشي از جنايت را بپردازد. اما طبق نظر دوم جاني بايد علاوه بر ديه آن قسمت از زيان را كه به 

  وسيله ديه جبران نشده است بپردازد. 

  
  نظريه مستقل بودن ضمان ديه اززيان وارده :گفتار اول

هاي مالي حاصله از ردازد و بار ديگرعلاوه بر ديه زيانبر اساس اين نظريه جاني بايد يك بار ديه را بپ

را بپردازد زيرا به عقيده اين عده ديه بر اثر جنايت بر نفس يا عضو واجب  (مانندهزينه هاي پزشكي) جنايت
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١٤٣ 
 

  بررسي امكان مطالبه خسارت مازاد بر ديه در فقه و حقوق موضوعه

 

 ١٤٠٠ پاييز، بيستم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

شده است و پرداخت آن در جنايت بر عضو به خاطر رنج و تعبي است كه مجني عليه در اثر جنايت متحمل 

شوند لذا مستحق ديه جنايت بر نفس چون اطرافيان مقتول دچار ناراحتي روحي مي آن شده است و در

هستند و بنابراين، زيان مازاد بر ديه ارتباطي با ديه ندارد و بايد به طورمستقل از آن پرداخت شود. طبق اين 

لزم به نظرجاني ملزم به پرداخت ديه است چون به جان يا عضو مجني عليه لطمه وارد كرده است و م

هاي مالي علاوه بر ديه است چون سبب ايجاد آن شده است. علت اينكه در اين مورد اجرت پرداخت زيان

ز چهار شتر) پزشك علاوه بر ديه واجب شده اين است كه چون مقدار اين نوع ديه خيلي كم است (كمترا

ماند پس در اين مورد قي نميتيجه چيزي به عنوان ديه باشود و در نهاي پزشكي ميو تمام آن صرف هزينه

بايد اجرت پزشك را بر ميزان ديه افزود و علت اينكه در مافوق سمحاق به اجرت پزشك اشاره نشده اين 

است كه در گذشته برخلاف امروزه تقريباً اجرت پزشك همواره ثابت بوده پس در مافوق سمحاق با 

گيريم امروزه كه با ماند. نتيجه مياقي ميپرداخت اجرت پزشك چيزي به عنوان ديه براي مجني عليه ب

هاي پزشكي چيزي براي مجني عليه باقي نمي ماند پس بايد ضمان ديه و زيان مازاد برآن را پرداخت هزينه

  مستقل از هم بدانيم. 

شود بلكه جبران ضرر ديه شرعي مجازات محسوب نميكه  درسدر پاسخ به نظرات اين عده به نظر مي

مادي و معنوي است كه به صورت مقطوع و مفروض از جانب شارع اعلام شده است و زيان مازاد بر آن 

  يك نوع زيان مادي است كه هرگاه به وسيله ديه جبران شود ديگر دليلي به پرداخت مجدد آن نيست. 

  شود. دانند اشاره مين وارده ميدر خاتمه به نظرات برخي از فقيهان كه ضمان ديه را مستقل از زيا

درمواردي كه جنايت و آسيب رساندن به بدن شخص موجب « آيت االله حسين نوري همداني: - ١

شود در صورتي كه بهبود يافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتياج داشته باشد لازم است كه ثبوت ديه مي

ج معالجه را نيز بپردازد. بلكه اگر به واسطه آسيب جاني علاوه بر پرداخت ديه كه شرعاً مقرر گرديده مخار

و زخم ضرر مالي نيز به آن شخص وارد شود (مثل اينكه چند روز از انجام كاري كه اشتغال به آن داشته به 

  )٦٠٣، ص ١٣٧٥(نوري همداني، » .را نيزجبران كند واسطه آن زخم يا شكستگي بازمانده است)

هاي درمان، زيان مالي و جدا از زيان بدني بنابراين چون هزينه. . . «.  محمود هاشمي:سيدآيت االله - ٢

موجب ديه است هيچ يك را نبايد با ديگري درهم آميخت. . . بدين سان ديدگاه درست آن است كه 

هاي ديگر، كه يكي از آنها هزينه هاي درمان است بيگانه است و هرگاه روايات ديه از ضامن نبودن زيان

توان گفت خودي خود سبب ضمان باشند آنها را نيز افزون بر ديه ضامن خواهد بود. بلكه مي آن زيانها به

و  بزهكار نخست بايد به درمان بزه ديده پرداخته تا از قطع اندام يا پيدايش نقصي در پيكر او جلوگيري كند

يا آسيبي در او بر  آيد سپس اگر پس از همة درمانهاي ممكن نقص و عيبتا اينجا پاي ديه به ميان نمي

  )٦٥و٦٣، ص ١٣٨٦(هاشمي شاهرودي،  ».جاي ماند ديه يا ارش آن را نيز ضامن خواهد بود
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١٤٤ 
 

 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٤٠٠بيستم، پاييز  دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

  هاي واردهزيان ساير نظريه وحدت ضمان ديه و :گفتار دوم
هاي وارده را جبران نكرده زيان را هم بر اساس اين نظريه، جاني ابتدا بايد ديه را بپردازد و اگر ديه زيان

اين عده با فلسفه تشريع ديه هماهنگي دارد زيرا هدف تشريع ديه جبران و ترميم صدمه جسمي  بپردازد. نظر

رود در اي براي ترميم صدمه جسمي به كار ميه دراثر جنايت است وقتي كه هزينهو مالي و معنوي وارد

ساله ترميم خسارت كند پس بايد بخشي از آن محسوب شود. مواقع بخشي از هدف ديه را تامين مي

) در اين ماده اشاره شده شكستن ٥٦٩جسماني در قانون مجازات اسلامي نيز مورد توجه قرار گرفته (ماده 

مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود يا با عيب درمان شود 

باشد. اين كاهش چشمگير ديه در صورت ر مينصف ديه كامل دارد و اگر به خوبي درمان شود چهل دينا

بهبود استخوان مبين اين است كه مقنن به بهبود ضايعه توجه دارد و در واقع پرداخت ديه طريقي است براي 

ترميم ضايعه وارده به مجني عليه. در نتيجه ديه و ساير زيانهاي وارده مستقل از هم نيستند و مجموع يك 

ها و ضايعات جسمي، مالي و معنوي وارده در اثر جنايت است. جبران زيانكنند وآن هدف را دنبال مي

آيت االله سيدحسن مرعشي شوشتري از جمله اولين كساني است كه در ميان فقها و حقوقدانان به لزوم 

هاي اگر گفته شود شارع مقدس با تعيين ديه خسارت« جبران زيان مازاد بر ديه اشاره كرده و معتقد است

جرم را جبران كرده است و به اين ترتيب نمي توان جاني را به پرداخت خسارت ديگري محكوم  ناشي از

گوييم اگرجبران خسارت با ديه محقق شود مشكلي وجود نخواهد داشت اما مساله كه در كرد در پاسخ مي

چيزي  اينجا مطرح است اين است كه اگر ديه كافي براي خسارت نيست چه بايد كرد؟شارع مقدس چگونه

را كه كافي براي جبران خسارت بر مجني عليه نيست كافي براي جبران خسارت بداند؟ آري اگر ديه 

واه توانست يك حكم تعبدي باشد به اين معني كه شارع تعبداً بفرمايد شما بايد فقط به ديه اكتفا كنيد خمي

ن وجود نداشت. اما آيا چنين تعبدي كافي براي جبران خسارتها باشد و يا كافي نباشد مانعي از اكتفا به آ

، ١٣٧٣(مرعشي،  »دانندپذيرند؟ يا آن را يك ظلم آشكار به مجني عليه ميمعقول است و عقلا آن را مي

  )١٩٢و١٩١

از انواع شش گانه ديات آنچه موضوعيت دارد، قيمت شتر است. . . قيمت شتر اگر كافي براي جبران «

ها حكم مقتضي صادر دادگاه اضافه بر آن، به پرداخت ساير خسارت خسارتهاي ناشي از جرم نباشد، بايد

 )١٨٥(همان، ص ».نمايد

  
  مستندات فقهي جواز مطالبه خسارت مازاد :مبحث سوم

  در اين مبحث مستندات فقهي جواز مطالبه خسارت مازاد بر ديه را مورد بررسي قرار خواهيم داد. 
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  بررسي امكان مطالبه خسارت مازاد بر ديه در فقه و حقوق موضوعه

 

 ١٤٠٠ پاييز، بيستم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

  روايات  :گفتار اول
 ديه و ارش معين شده است از گروه پاسخ به اين مساله است كه در رواياتي كهيكي از دلايل اين 

هاى درمان، از هاي مازاد برديه سخني گفته نشده است. بايد گفت شايد سخن نگفتن روايات از هزينههزينه

بلكه آن روست كه در آن روزگار، بسي ناچيز و اندك بود و درمان، نيازمند هزينة سنگين و چشمگير نبود، 

آمد. شايد هم بتوان گفت سكوت روايات هاى روزانة مردم به شمار مىها و هزينهبخش اندكى از نيازمندي

از آن روست كه نگاه همة اين روايات به جبران عيب، نقص يا آسيبى است كه در پى بزهكارى در بدن 

هايى چون از ميان رفتن مال د، زيانرسديده مى و مادى كه گاهى به بزههاى ديگر مالى پيدا شده و نه زيان

ها، خود ملاك و معيار ديگرى جدا از ديه دارد و گونه زيانجبران اينهايى در راه درمان. يا خسارت

هاى ديه، از ضامن بودن اموالى كه در هنگام بزهكارى نابود شده است سخنى ازهمين روست كه در روايت

ديده كه به هنگام بزهكارى با او بوده است. بنابراين،  يوان آسيببه ميان نيامده، چيزهايى چون پوشاك يا ح

ديده ناگزير از  هايى كه بزهسازى زيانهاى درمان را از راه نقص درمان و جايگزيناگر ضمان هزينه

هاى آن گرديده است، بدانيم و نه نقص و عيبى كه در بدن او پيدا شده، اين چيزى است پرداختن هزينه

سان بديناند و نه هر گونه زيان ديگر. نگاه روايات؛ زيرا آنها تنها سخن از جبران آسيب بدنى گفتهبيرون از 

  )  ١٦٧-١٦٦توان سكوت آن روايات را گواهى بر ضامن نبودن دانست. (هاشمي شاهرودي، همان، نمى

ديه است مسئول پرداخت عاقله كه مسئول پرداخت « فرمايند:هم چنين در روايت ابن مريم امام ابو جعفر مي

(حرعاملي، » ديه موضحه و بيشتر از آن است و ديه پايين تر از سمحاق با اجرت طبيب به عهده جاني است.

  )٣٠٤، ٧ ، ج١٣٨٨

با توجه به اين معني مسئوليت اجرت طبيب را كه به عهده جاني است امري مسلم گرفته و فرق بين مادون 

كه ديه درمادون سمحاق به عهده خود جاني است و درمافوق آن سمحاق و مافوق سمحاق است اين است 

به عهده عاقله است اما اگر اين معني را بپذيريم چند اشكال بر روايت وارد است كه بايد به آنها پاسخ 

  دهيم:

پذيرفتن حكم مذكور خلاف اجماع است. زيرا هيچ كس از فقها مسئوليت مخارج پزشكي را  :اول

  ه اند. برعهده جاني ندانست

  اين روايت از لحاظ سند قابل اعتماد نيست. زيرا در سند ابن فضال آمده كه فطحي مذهب است.  :دوم

زيرا فقط درآن اجرت طبيب در مادون سمحاق آمده و  ؛ل به اين روايت اخص از مدعي استاستدلا :سوم

  نسبت به اجرت طبيب در مافوق سمحاق ساكت است. 

نسبت به  د نيستند. اشكال اول به اين دليل كه فقها مساله مسئوليت جاني رااما هيچ يك از اشكالات وار

  اند و از عدم تعرض آنان نمي توان چنين اجماعي بدست آورد. هزينه پزشكي متعرض نشده

) اشكال دوم درست نيست به اين دليل كه روايات بني فضال مورد اعتماد فقهاء شيعه هستند و امام (ع

   :ان فرموده استدرباره روايات آن
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٤٠٠بيستم، پاييز  دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

يعني روايت آنان را بگيرند و عقايد آنان را رها كنيد و اشكال سوم نيز » خذوا ما رووا و ذروا ماراوا «

صحيح نمي باشد زيرا اولاً روايت اخص از مدعي نيست و ثانياً اگر اين روايت دلالت داشته باشد كه 

سيار امر ناچيزي است از راه مفهوم موافق و اجرت طبيب در مادون سمحاق به عهده جاني است با اينكه ب

توان اجرت طبيب را در موارد ديگر هم كه به مراتب بيشتر است نيز به عهده جاني فحواي خطاب مي

  )١٩٦- ١٩٥، ١، ج١٣٧٣دانست. (مرعشي، 

  
 قاعده لاضرر :گفتار دوم

آورد بر انصاري وارد مي براي جلوگيري از ضررهايي كه سمره (ص)م در قضيه سمرة بن جندب پيامبر اكر

. قرار داده است »لاضرر و لاضرار« دهد نخل سمره را بكند و مجوز شرعي آن رابه انصاري دستور مي

  )٢حديث  ٢٩٢-٢٩٤، ٥، ج ١٣٦٣كليني، (

گونه ضرري است كه امكان آن وجود داشته باشد و خسارات مازاد بر ديه از حديث لاضرر منع هر متبادر

  )٤٩ردد. (مرعشي، همان، نيز بايد مرتفع گ

باشد، دلالت بر لزوم تأديه حديث لاضرر همانطور كه ناظر به نفي احكام ضرري در شريعت مقدسه مي

توان طبق اين حديث، نظر به لزوم تأديه خسارات حاصله از ضرر هم دارد، لذا در مسأله مورد بحث مي

  د. هزينه درمان در صورتي كه زايد بر ديه باشد توسط جاني دا

  

  قاعده نفي حرج :گفتار سوم 
شود نفي هر گونه ضيق و تنگي است كه شامل هرگونه آنچه از كتب لغت در مورد نفي حرج برداشت مي

حرج خارجي است، به آن معنا كه هيچ كس حق ندارد عملي را بر ديگري تحميل كند كه در نهايت او را 

ارع مقدس نيز هست، چرا كه نبايد احكامي را وضع نمايد در تنگنا قرار دهد. اين مساله شامل قانونگذار و ش

كه مخاطبين خود را در ضيق و تنگي قرار دهد. به همين اساس اگر كسي خسارت مالي يا بدني بر كسي 

وارد آورد و از پرداخت هزينه هاي مربوطه شانه خالي كند در واقع مجني عليه را در تنگنا و حرج قرار داده 

ر خسارت وارده را در خصوص مازاد بر ديه جبران نكند، مجني عليه را در معرض ضيق است و جاني نيز اگ

قرار داده است. لذا لزوم تامين و پرداخت غرامات وارده اعم از ديه و مازاد بر آن بر شخص جاني لازم 

  )٢١، ١٣٧٠آيد. (مرعشي، مي

  
  بنا عقلا :گفتار چهارم

ما هم عقلا باشد و با توجه به اينكه شارع اسلام نيز خود يكي منظور اين است كه چيزي مورد قبول عقلا ب

) مانند مثال معروف اصولي كه ٦٤، ١٢٨٦كند (انصاري، باشد آن را قبول مياز عقلا بلكه رئيس آنان مي

كند كه عدل حسن است و ظلم قبيح است فلذا شارع مقدس اسلام بايد آن را گويد عقل درك ميمي
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  بررسي امكان مطالبه خسارت مازاد بر ديه در فقه و حقوق موضوعه

 

 ١٤٠٠ پاييز، بيستم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

بران خسارتهاي حاصل از كار كنند كه عدم جطور است، عقلا درك ميله ما نيز هميندر مورد مسابپذيرد. 

باشد فلذا او چنين حكمي را افتادگي ظلم است به زيان ديده و قبيح است و خداوند نيز چون رئيس عقلا مي

يده است داند در حق زيان ديده و چون از سوي شارع در اين زمينه ردّي نرسنمي پذيرد و آن را ظلمي مي

  )١٨٨، ١٣٧٣توان چنين درك كرد كه وي نيز با چنين كاري موافق است. (مرعشي، مي

  
  قاعده تسبيب :گفتار پنجم

اند قاعده ديه به آن تمسك كرده از جمله دلايل ديگري كه قائلين به مشروعيت اخذ خسارت مازاد بر

هاي گوناگوني دارد گاهي در مقابل گويند سبب در فقه اطلاققاعده ميتسبيب است. متمسكين به اين 

مباشر و گاهي در معناي اعم از آن و گاهي هم در مقابل جنايت به كار برده شده و از حكم هاي فقها 

شود كه مقصود از آن در اينجا معناي اخير است كه جاني در آن مسئول پرداخت ديه است نه استفاده مي

  )٢٧٩، ١٣٧٣عاقله (كاتوزيان، 

ظاهر كلمات فقها اين است كه سببي كه موجب ديه است و معناي «نويسد:اين زمينه مي صاحب جواهر در

شود مگر در مال مسبب و عاقله مسئوليتي ندارد و شايد به اين را دارد آن است كه موجب ضمان نميشرط 

ود و شاي به كار برده شده است كه به سبب نسبت داده ميشد كه در نصوص كلمة ضمان به گونهدليل با

توان به آن استناد كرد اين است كه بر عمل مسبب قتل خود وي مسئول آن باشد و دليل ديگري را كه مي

گردد. (نجفي، خطايي صدق نمي كند مضافاً بر اين كه اصول برائت نسبت به عاقله در اين مورد جاري مي

  ) ٩٨، ١٠، ج ١٣٦٧

چند در روايت وارد شده در اين باب نيامده است كلمه تسبيب هر « كند:دكتركاتوزيان چنين استدلال مي

توان يك قاعدة كلي بدست آورد كه اگر كسي سبب جنايتي گردد اما از مجموع روايات وارد شده مي

وي در مقابل جنايت وارد شده مسئول است و از آنجايي كه اين حكم عقلايي است و عقلا بين ديه و ساير 

ن حكم به ضمان را كه در اين روايت آمده است يك حكم كلي بدانيم تواخسارات تفاوتي قائل نيستند مي

و آن را تنها به ديه اختصاص ندهيم اخبار مذكور هر چند به ديه انصراف دارد اما با توجه به قرينة مذكور 

  (كاتوزيان، همان) ».توان آنها را تعميم دهيممي

  
  مستندات قانوني جواز مطالبه خسارت مازاد :مبحث چهارم

در اين مبحث به بررسي مستندات قانوني جواز مطالبه خسارت مازاد بر ديه در حقوق ايران خواهيم 

  پرداخت. 
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٤٠٠بيستم، پاييز  دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

  قانون مسئوليت مدني :گفتار اول
هاي مادي ومعنوي كه در نتيجه صدمه به جان يا قانون مسئوليت مدني كليه زيان ٦و  ٥، ١به موجب مواد 

اي معتقد شدند كه قانون ز تصويب قانون مربوط به ديات عدهبعد ا شود قابل مطالبه است.عضو حاصل مي

مسئوليت مدني تا آنجايي كه به قانون ديات تعارض دارد منسوخ است. اما دقت در قانون مسئوليت مدني و 

كند كه بين قانون مسئوليت قانون ديات و كتاب چهارم از قانون مجازات اسلامي، اين نكته را روشن مي

انون ديات تعارضي وجود ندارد. جمع بين اين دو قانون به اين صورت است كه زيان ديده در مدني و ق

مورد صدمات بدني تا ميزان ديه نيازي به اثبات ورود خسارت ندارد و اين فرض قانونگذار و شارع كاملاً به 

ي اثبات ورود ضرر نفع مجني عليه يا ولي دم است زيرا در دعاوي مسئوليت مدني دشوارترين مرحله دادرس

 شود دادرس نتواند زيان وارده را كمتر از ميزان ديه بداند. است از طرف ديگر مقطوع بودن ديه باعث مي

شود صيص قانون مسئوليت مدني ديده نمياي از نسخ يا تخيا قانون مجازات هيچ نشانه قانون ديات و در

بلكه قانون ديات ققط تا ميزان ديه ورود ضرر را فرض كرده است. پس قانون ديات مكمل قانون مسئوليت 

  مدني است. 

  
  راي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه :گفتار دوم

با توجه به قواعد لاضرر، نفي حرج و تسبيب « اداره حقوقي قوه قضائيه در يك نظر مشورتي اظهار داشت:

ز شود در اثر عمل جاني خسارتي بيش از ديه يا ارش بر مجني عليه وارد شده است از جمله چنانچه محر

است، منع شرعي و قانوني ندارد. مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جاني كه مسبب ورود خسارت بوده 

  )١٥/١/١٣٧٥مورخ  ٤٠٩/٧(رأي مشورتي شماره »...

  

  رأي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور :گفتار سوم
مطالبه خسارت مازاد بر ديه را  ٥/٤/١٣٧٥ مورخ ٦هيئت عمومي ديوانعالي كشور در رأي اصراري شماره 

ديوانعالي كشور با شعب چهارم و پنجم  ١٣مجاز اعلام نمود. رأي مزبور در مقام اختلاف نظر بين شعبه 

و به  ٦/٨-١٧/٦٣ه چهارم دادگاه حقوقي تبريز در پرونده كلاسه دادگاه حقوقي تبريز صادر گرديد. شعب

خواندگان را علاوه بر پرداخت ديه، به پرداخت ضرر و زيان وارده به  ٥/٥/٧١-٣٤٣موجب دادنامه شماره 

خواهان از حيث زمان بيكاري و عدم كشت و برداشت محصول كشاورزي در زمان استراحت محكوم كرد. 

محكوميت خواندگان را بابت ضرر و  ٢٠/٥/٧٢مورخ ٣٤٣/١٣شور طي دادنامه شماره ديوانعالي ك ١٣شعبه 

زيان وارده علاوه بر پرداخت ديه فاقد توجيه قانوني شناخت و با نقض رأي تجديد نظر خواسته رسيدگي را 

به شعبه ديگر دادگاه حقوقي تبريز ارجاع نمود. شعبه پنجم دادگاه حقوقي تبريز طي دادنامه شماره 

قانون مسئوليت مدني همانند شعبه چهارم  ٣و٢، ١با استناد به قاعده لاضرر و مواد  ٧/٧/٧٢مورخ٤٩٤

ديوانعالي كشور  ١٣خواندگان را علاوه بر پرداخت ديه به جبران ضرر و زيان وارده محكوم ساخت. شعبه 
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  بررسي امكان مطالبه خسارت مازاد بر ديه در فقه و حقوق موضوعه

 

 ١٤٠٠ پاييز، بيستم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

كه هيئت عمومي با توجه به اصراري بودن رأي پرونده را به هيئت عمومي ديوانعالي كشور فرستاد 

نظر به اينكه از احكام مربوط به ديات و فحواي قانون راجع به  «... ديوانعالي كشور رأي زير را صادر نمود:

ديات نفي جبران ساير خسارات بر نمي آيد و ضرر و زيان وارده همان خسارت ضرر و زيان متداول عرفي 

با التفات به قاعده كلي لاضرر و قاعده تسبيب و  قانون مسئوليت مدني و ٣ و ٢، ١باشد مستفاد از موادمي

، ١٣٧٥(مذاكرات هيئت عمومي ديوانعالي كشور،  ».ونه خسارت بلااشكال است..گاتلاف لزوم جبران اين

١٦٨-١٦٧(  

 
  گيرينتيجه

بنيان اين . گرددديه به عنوان مجازات تلقي مي، مطابق نظر نخست. در مورد ماهيت ديه سه نظر وجود دارد

ديه را كيفر اصلي قرار ، نظريه بر اين نكته استوار است كه شريعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطا

ديه فاقد وصف ، مطابق نظر دوم. جويندا تمسك مي. م. ق ١٢داده است و براي اثبات نظر خود به ماده 

وان نمود تشديد تقصير بر توان عنكيفري مجازات است زيرا از يك سو با توجه به جنايات شبه عمد مي

گذارد و همچنين با عنايت بر اين حقيقت كه مجازات كيفري نيازمند عنصر ميزان ديه كمترين اثري نمي

ديه مجازات ، رواني است و اين موضوع در ديه الزاما وجود ندارد و با عنايت به آنكه در حقوق اسلامي

نظر سوم نيز ديه را به عنوان مجازات و خسارت تلقي . ديه يك خسارت مالي است، بنابراين، باشدمالي نمي

  . باشدنمايد به اين نحو كه ديه در جنايت عمد و شبه عمد كيفر و در خطاي محض خسارت ميمي

توان به روايت وارده، قاعده لاضرر، ي خسارت مازاد بر ديه ميدر خصوص مستندات فقهي امكان مطالبه

  بناي عقلا اشاره نمود. ي لاحرج، قاعده تسبيب و قاعده

هاي مازاد بر ديه در روايات اسلامي آن باشد كه در آن زمان، رسد علت عدم ذكر خسارتبه نظر مي

ه است؛ هاي سنگين و چشمگير نبودهاي درمان بسيار ناچيز و اندك بوده است و درمان مستلزم هزينههزينه

  ئوليت اجرت طبيب بر عهده جاني گذاشته شده است. مريم از امام صادق (ع) مسبا اين وجود در روايت ابن

باشد مستلزم آن است كه رسد قاعده لاضرر كه به معناي نفي ضرر غيرمتدارك در اسلام ميبه نظر مي

ي خسارت مازاد بر ديه توسط گردد، با قبول امكان مطالبهضررهايي كه توسط ديه از مجني عليه جبران نمي

  جاني جبران گردد. 

ي نفي عسر و حرج، با عنايت بر آنكه هرگاه شخصي بر ديگري خسارت مالي يا رسد مفاد قاعدهمي به نظر

هاي مربوط شانه خالي نمايد او را در تنگنا و حرج قرار داده است، بدني وارد نمايد و از پرداخت هزينه

آيد پذيرش اين ه نظر ميي خسارت مازاد بر ديه پذيرفته گردد. همچنين بمستلزم آن است كه امكان مطالبه

  موضوع موافق بناي عقلا باشد. 
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٤٠٠بيستم، پاييز  دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

ي اند، قاعدهاز جمله دلايل ديگري كه قائلين به مشروعيت اخذ خسارت مازاد بر ديه بدان تمسك جسته

بايست خسارت وارده را جبران نمايد و هرگاه اين ضرر تسبيب است. بر اساس اين قاعده، سبب زيان مي

  بايست جبران گردد. وسيله پرداخت خسارت مازاد بر ديه، ضرر وارده مي مازاد بر ديه باشد، به

قانون مسئوليت  ٦و  ٥، ١توان به مواد در خصوص مستندات قانوني جواز مطالبه خسارت مازاد بر ديه مي

ي قضاييه و راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور اشاره مدني، راي مشورتي اداره حقوقي قوه

هاي مادي و معنوي توان عنوان نمود كه كليه زيانقانون مسئوليت مدني، مي ٦و  ٥، ١موجب مواد نمود. به 

شود قابل مطالبه است و هرگاه اين خسارات مازاد بر ديه باشد كه در نتيجه صدمه به جان يا عضو حاصل مي

زمنيه راي مشورتي شماره  توان خسارات مازاد را مطالبه نمود. همچنين در اينبا استناد به اين مواد مي

قابل توجه  ١٣٧٥ /٥/٤مورخ  ٦اداره حقوقي قوه قضاييه و راي اصراري شماره  ١٥/١/١٣٧٥مورخ  ٤٠٩/٧

  است كه به موجب آن، خسارت مازاد به رسميت شناخته شده است. 
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  بررسي امكان مطالبه خسارت مازاد بر ديه در فقه و حقوق موضوعه

 

 ١٤٠٠ پاييز، بيستم ، شمارهششم سال دوره جديد، 

  منابع و مآخذفهرست 
  منابع فارسي )١
  ، آيين دادرسي كيفري، سمت، تهران، چاپ اول. ١٣٧٦آشوري، محمد، ــ 

المللي ر حقوق ايران وكنوانسيون بيع بينالنفع د، خسارت عدم١٣٨١شهدي، فخرالدين، اصغري آقمــ 

  . ٦٠ -٢٠، ص ٢٩، فصلنامة علمي پژوهشي نامة مفيد، شمارة١٩٨٠مصوب 

  حقوق، كتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ دوم.  ، ترمونولوژي١٣٦٨جعفر، جعفري لنگرودي، محمدــ 

  ، مبسوط در ترمونولوژي حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ دوم. ١٣٧٨جعفر، جعفري لنگرودي، محمدــ 

  ، دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم. ٤، حقوق مدني١٣٧٠دروديان، حسنعلي، ــ 

 ، حقوق كيفري اختصاصي، مجد، تهران، چاپ سوم. ١٣٨٥شامبياتي، هوشنگ، ــ 

مقتضيات زمان، مركزتحقيقات استراتژيك رياست  ، قانون ديات و١٣٧٦شفيعي سروستاني، ابراهيم، ــ 

 جمهوري، تهران، چاپ اول. 

  ، حقوق جزاي عمومي، گنج دانش، تهران، چاپ اول. ١٣٧١صانعي، پرويز، ــ 

  (قواعدعمومي قراردادها)، ميزان، تهران، چاپ اول.  ، حقوق مدني١٣٧٦كاتوزيان، ناصر، ــ 

  (مسئوليت مدني و ضمان قهري)، دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول.  ، حقوق مدني١٣٧٠كاتوزيان، ناصر، ــ 

  ل. (اموال ومالكيت)، تهران، نشريلدا، تهران، چاپ او ، حقوق مدني١٣٧٤كاتوزيان، ناصر، ــ 

 تا، مجمع المسائل، دارالقرآن الكريم، قم، چاپ اول. گلپايگاني، محمدرضا، بيــ 

  هاي نو در حقوق كيفري اسلام، نشر ميزان، تهران، چاپ دوم. ، ديدگاه١٣٧٣مرعشي، محمدحسن، ــ 

، ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم، مجلة قضايي و حقوق دادگستري، چاپ ١٣٧٠مرعشي، محمدحسن، ــ 

  ول. ا

  مباني فقهي حكومت، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، قم، چاپ اول. ، ١٣٦٥منتظري، حسينعلي، ــ 

 ، زمينة حقوق جزاي عمومي، دادآفرين، تهران، چاپ دوم. ١٣٧٨نوربها، رضا، ــ 

  ، توضيح المسائل، قم، قدس، قم، چاپ سوم. ١٣٧٥نوري همداني، ــ 

  هاي فقه جزا، تهران، نشرميزان، تهران، چاپ چهارم. ، بايسته١٣٨٦مي شاهرودي، محمود، هاشــ 

 
  منابع عربي )٢
  م، الديه بين العقوبه والتعويض، دارمكتبه الهلال، بيروت، چاپ اول. ١٩٨٦ادريس، عوض، ــ 

  نا، تهران، چاپ اول. هـ ق، مكاسب، بي١٢٨٦نصاري، مرتضياــ 

شيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، دارالكتب الاسلاميه، تهران، ، وسائل ال١٣٨٨حرعاملي، محمدبن حسن، ــ 

  چاپ دوازدهم. 

  هـ ق، مصباح الفقاهة، دارالهادي، بيروت، چاپ اول. ١٤١٢خوئي، ابوالقاسم، ــ 
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 فصلنامه مطالعات حقوق

 ١٤٠٠بيستم، پاييز  دوره جديد، سال  ششم، شماره

 

  تا، المبسوط، دارالمعرفة، بيروت، چاپ اول. بكر، بيسرخسي، محمدبن ابيــ 

نايي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، موسسة الرساله، بيروت، هـ ق، التشريع الج١٤١٣عوده، عبدالقادر، ــ 

  چاپ اول. 

  هـ ق، اصول كافي، دارالكتب الاسلامية، تهران، چاپ اول. ١٣٦٣كليني، ابي جعفرمحمدبن يعقوب، ــ 

  هـ ق، فروع كافي، دارالكتب الاسلامية، تهران، چاپ اول. ١٣٦٣كليني، ابي جعفرمحمدبن يعقوب، ــ 

 هـ ق، الفقه الاسلامي، مطبعه طربين، بي جا، چاپ اول. ١٣٩٨محمدفوزي، فيض االله، ــ 

  ، جواهرالكلام، المكتبة الاسلامي، تهران، چاپ سوم. ١٣٦٧نجفي، محمدحسن، ــ 

، منية الطالب في شرح المكاسب، موسسه نشر الاسلامي، قم، ١٤٢١نجفي خوانساري، موسي بن محمد، ــ 

 چاپ اول. 
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